
 

 

Journal of Heroic Literature 

Print ISSN: 2783-0675    Online ISSN: 2783-0683 

https://heroic.lu.ac.ir 

Vol. 2, No. 2, Issue: 3, Autumn & Winter 2024 
 

 

A Semiotic  Analysis of Zahak and Fereydoun Based on Geremas’ Theory  
Samira Shafiee1 HoseinAli Ghobadi2 Hamidreza Shairi3 

1- PhD in Persian language and literature, Tarbiat Modares University, (corresponding author) 

Samira.shafiee@modares.ac.ir 

2- Professor of Persian language and literature at Tarbiat Modares University 

3- Professor of French language and literature, Tarbiat Modares University 

 

Article Info Abstract 
 

Article Type: 

Original Article 

The narrative Semiotics is based upon the two facts of action and 

change. Actors often go on by predetermined programs in this 

field until they reach appropriate meanings. It seems that the 

dominant discourse is a logical and narrative phenomenon 

underlying the structure of mythic stories. In this inquiry, we will 

study the story of the Zahak and Fereydoun from the Shahname 

composed by Ferdosi from a semiotic perspective and a 

descriptive-analytic approach to showing that all narrative 

components of the story go to alter the semantic features. The 

results showed that the discourse is dynamic, and at the end, the 

elementary situation changes to a secondary situation. Zahak 

wishes to attain the throne while Fereydoun wishes to destroy this 

government: The stages of language transition are described in the 

four stages of contract, potential, passive, and analytic. The 

passive-semantic structure of this discourse is dividable into 

personal, passive and intermediate places according to their 

locality. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

شانه مقاله پژوهشی نوع مقاله: شگران در این -ن ست. کن ستوار ا صل کنش و تغییر ا سی روایی بر دو ا شنا معنا

ساس برنامه روند تا به معنایی مطلوب شده پیش میهای از پیش تعییننظام اغلب برا

غالب، گفتمان ای گفتمانهای اسطورهرسد که در بافت داستاننظر میدست یابند. به

از شاهنامه فردوسی « ضحاک و فریدون»ر این جستار، داستان روایی است. د-منطقی

کنیم تا نشان دهیم تحلیلی واکاوی می-روش توصیفیمعناشناسی به–را ازمنظر نشانه

روند. نتایج سوی تغییر شرایط معنایی پیش میهای روایی داستان بهکه تمامی مؤلفه

ستان و ست و در انتهای دا ست که این گفتمان پویا ای به گونهضعیت اولیه بهحاکی ا

گونه که در ابتدا بوده، نیست. مراحل تحول وضعیت ثانویه تغییر یافته که  شرایط آن

کلامی این گفتمان در چهار مرحله عقد قرارداد، توانشــی، کنشــی و ارزیابی خلاصــه 

ضحاک می ست.  ستان، مادی ا صلی این دا شود. ارزش مطرح برای هر دو شخصیت ا

ــیدر پی تاج و ت ــت. نظام کنش ــحاک اس –خت و فریدون در پی نابودی حکومت ض

سه مکانی به مکان شنا ساس  سطهمعنایی این گفتمان برا شی و وا ای های خودی، کن
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 . مقدمه1

شته معنا تولید فرایند به خاصی توجه ادبیات ۀدیرباز ناقدان و پژوهشگران عرصاز   کارکرد چگونگی. انددا

ـــود می گفتمان در هاییجذابیت باعث گفتمانی هاینظام در معنا تولید و  گفتمانی فرایند این دید باید اما ش

صل می شکلشود. بیچگونه حا شاید یکی از گفتمانی میگیری فرایند شک، عوامل متعددی باعث  شود  ولی 

آید، آنچه توجه ما را میان میمعناها سراغ گرفت. هرگاه بحث گفتمان به–ها را بتوان در پس نشانهترین آنمهم

ــانهاز هر چیز به خود معطوف میبیش ــت در ورای نش ــانهکند، چیزی اس ها با ها و در تعامل آنها، در پس نش

نه در تعام ـــا ناقض، تقابل، همیکدیگر. هر نش بانی، پذیرش، طرد، ت ـــویی، ل، چالش، ت گرایی، واگرایی، همس

سویی، هم شانهدگر زند که این حرکت خود راهی های دیگر، حرکتی فرایندی را رقم میگونی و دگرگونگی با ن

شانه را موثر می ضور ن ضور معنا را توجیه  و معنا ح شانه، ح سوی تولید معنا. ن ست به  به این  کند. علمی کها

سی فرایند تولید معنا می شانه گونه به برر سایی و  –پردازد، ن شنا ست  این علم هم به مطالعه،  سی ا شنا معنا

ـــانهطبقه ها و هم به یافتن واحدهای کوچک و بزرگ معنایی و ها و درنهایت اطلاق مدلولی به آنبندی نش

 (. 2و1: 1392پردازد )شعیری، ها میپرداختن به معناهای ضمنی آن

ظام لن ند  ازجم عدد و متکثر مانی مت ظام به توانمی هاآن ۀهای گفت ،  (Narrative)روایی هاین

اشاره کرد. تعریفی  )Ethique (، رخدادی، حسی، تصادفی و اتیک )tensif(، تنشی(manipulative(القایی

 ها ارائه کرد، از این قرار است: توان از این نظامکه می

ـــعیتی ثانوی یا نظام روایی: هدف  ـــامان به وض ـــعیت اولیه یا نابس ـــلی این نوز از گفتمان، تغییر وض اص

  است  نظام این مرکزی ۀیافته است. کنش هستسامان

ای از بالا به پایین( نیســت  گاه دو های گفتمانی، رابطه همواره از نوز تجویزی )رابطهنظام القایی: در نظام

شگر داریم که در برابر یکدیگر قرا شد. گیرند، بدون اینکه هیچر میکن شته با یک بر دیگری برتری موقعیتی دا

 کننده است، قدرت القاست. در این نوز از رابطه، آنچه که تعیین

مشـــخ  و نه تابر نظام تنشـــی: در این نوز نظام گفتمانی، دیگر کنش نه تابر برنامه و قراردادی ازپیش

ست. در گفت سازی ا شمه گفتمان بهوگوی تعاملی جهت متقاعد سرچ شأ و  رود و شمار میاین نظام، تنش من

 شود. باعث حرکت کنشگر می

زنند و کنشگران در بسیاری از موارد هیچ نقشی در رخدادها هستند که کنش را رقم می»نظام رخدادی: 

شــکل شــود که بدون دخالت کنشــگران گیری کنش ندارند. رخداد در نظام گفتمانی به اتفاقی گفته میشــکل

 «. شدگردد که اگر آن اتفاق نبود، ضرورتی برای تحقق آن احساس نمیگیرد و منجربه بروز کنشی میمی

ـــر مهم گفتمانی را در دو نظام  ـــان معنا، عناص ـــادف: گرمس در نقص نظام گفتمان مبتنی بر حس و تص

صادفی دسته سوژه و بندی میاحساسی و ت گیرد  و دنیا شکل میکند. در گفتمان مبتنی بر حس، تعامل بین 

در گفتمان مبتنی بر تصادف، همه چیز فراتر از سوژه قرار دارد  گویا سوژه در وضعیت جبر معنایی قرار گرفته 

 «. کندمی سردرگمی و گیجی دچار را سوژه و آیدمی که ماندمی رعدی ۀمثابهمه چیز به»است. 

ـــاختارهای زبانی، نظام گفتمان اتیک محور را از مطالعات های اتیکها بحثتا مدتمحور: تأکید بر س

کنند، ســبب شــد تا ها تولید میاما مباحث کاربردی نظام ارزشــی که گفتمان»شــناســی حذف کرده بود  زبان

شعیری میان اتیک با اخلاق تفاوت «. ازپیش احساس کنندمطالعات زبان و معنا نیاز به استفاده از اتیک را بیش

 خود تنهانه اتیک. «هاســتخواســتن ۀکه اتیک حوزاخلاق حوزه بایدهاســت، درحالی» گوید: قائل اســت و می
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 جهت در همتابی خلاقیتی اتیک دلیل همین به. کندمی تولید اخلاق خود بلکه است  اجتماعی اخلاق متضمن

ــرب یا زیبا اخلاقی تولید ــورت اتیک از اخلاق هم فراتر میهمنحص ــت  در این ص ــعیری، فرد اس : 1393رود )ش

 (. 70-53تلخی  ص  

ــحاک و فریدون ) ــتان ض ــانهدلیل گره( به1داس ــی نش ــطوره قابلیت بررس –خوردگی خاص با نماد و اس

صــلی محور اســت که هدف اهای کنشمعناشــناســانه را نیز به خود راه داده اســت. این داســتان جز  داســتان

گفتمان آن، تغییر وضــعیت اولیه به وضــعیت ثانویه اســت. ســؤال این پژوهش این اســت که بدانیم ســازوکار 

دهد؟ این داســتان در ســیر روایی خود باعث محور چگونه رخ میگیری تولید معنا در این گفتمان کنششــکل

 تولید در امر همین و شودمی گفتمان ۀگاوسر، درفش کاویانی و ... در گستر هایی پرمعنا چون گرزهورود نشانه

 و گفتمان انواز دادن نشــان مقاله، این از هدف طورکلی،به. اســت مؤثر بســیار داســتان در معنا گیریشــکل و

 .  است فریدون و ضحاک گفتمان در کلامی مختلف هایزنجیره بررسی

ــانه ــحاک و فریدون، طبق -در باب تحلیل نش ــی گفتمان رویارویی ض ــناس گواهی تارنمای مجلات معناش

ــگاهی، بانک اطلاعات  ــلام، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانش ــتنادی علوم جهان اس ــی نور، تارنمای اس ــص تخص

ــناد و مدارک علمی ایران ) ــریات ایران و مرکز اس ــت  نیز 2نش ــتقلی انجام نگرفته اس (، تا به امروز تحقیق مس

ر مشهود نیست  اما آثار مرتبط با داستان فریدون و ین جستاا ۀصورت جداگانه توسط نگارندچنین پژوهشی به

اند از: نگاهی بینامتنی به یکی از مقاله تدوین و چاپ شـــده اســـت. این مقالات عبارت 19ضـــحاک، در قالب 

سطور سیای غربی و تطبیق آن با ا ساطیر آ سی و محمد بامدادی،  فردوسی شاهنامه در ضحاک ۀا )فاطمه مدر

ـــ یر )محمد (، بینامتنیت دو متن1389 ـــکس ـــاه لیر ش ـــاهنامه و ش ـــتان فریدون در ش : نقد تطبیقی داس

تا(، پناه، بیشناختی شخصیت ضحاک در شاهنامه )س یده یزدان(، نقد روان1391شکیب و همکاران، خسروی

(، کاوه، آهنگری فرودست یا خدایی فرودآمده )سید 1388هایی از روایات پایان کار ضحاک )سجاد آیدنلو، نکته

(، تحلیل اسطوره قهرمان در داستان ضحاک و فریدون براساس نظریه 1388ظم موسوی و اشرف خسروی، کا

(، تحقیق تطبیقی 1388(، فرانک، مام فریدون )اکبر شـــامیان ســـاروکلائی، 1381یونگ )محمدرضـــا امینی، 

ستان حضرت یعقوب و فریدون و فرزندان آنان )محمد مهدی شر: 1390پور، دا سی  شنا سی تطبیقی (، زیبا برر

ضحاک ماردوش و نمایش ستان  س یر با توجه به دا شک سی و  شر در نگاه فردو سم جایگاه  نامه مکبث )ابوالقا

تا(، کاوی نمادها در داســتان ضــحاک )محمد فشــارکی و خســرو محمودی، بی(، روان1389رادفر و احمد کیا، 

ــری نگاره ــاختار بص ــحاک درمطالعه تطبیقی س ــفوی ۀمکاتب دور های نبرد فریدون و ض ــامره کاظمی،  ص )س

ن1391 ـــا ماد کاوه، ۀ(، افس یامی ن باط 1393)محمدامین محمدپور،  ایران ملی تاریخ در پیروز ق (، معنی ارت

سنت سه نیروی او در  سی ایران )چنگیز مولایی، فریدون و ارتباط آن با  ساطیری و حما (، بازتاب 1388های ا

ســی جمالزاده )طاهره خوشــحال دســتجردی و محمد چهارمحالی، اســطوره کاوه در داســتان کوتاه رجل ســیا

ستان ضحاک )فاطمه جهان1389 سطوره بندهشن و مزدایی آفرینش در دا پرست، پور و لیلا حق(، بازآفرینی ا

(، 1384ای )مریم خیری و همکاران، شناسی لایهنشانه ازمنظر را پسران فریدون آزمودن ۀ(، بررسی نگار1391

سطوره شی و نگاهی ا ساختاری آن )اختیار بخ صر  ضحاک و فریدون برمبنای تحلیل عنا ستان  شناختی به دا

خویی ضحاک )ابوالفضل خطیبی، انگیز شاهنامه درباره وارونههای بحث(، تفسیری دیگر از بیت1384همکاران، 

 (. 1389های ایرانی )چنگیز مولایی، (، بررسی روایات مربوط به ضحاک و گاو برمایه در متن1390
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های مخت  مقالات در وجوی نگارنده در ســایتاســت که با توجه به جســت یادآوری این نکته ضــروری

معناشناختی گفتمان روایی -تحلیل نشانه»شناسی، تا به امروز در باب موضوعی با عنوان ادبیات فارسی و زبان

 چاپ نرسیده است.بهصورت جداگانه اثر مدونی به ،«گرمس ۀضحاک و فریدون بر بنیاد نظری

 

 . روش تحقیق2

معناشــناختی )جهت بررســی فرایند کنشــی با توجه به –ها در این تحقیق با رویکردی نشــانهتحلیل داده

 نوز از و کیفی ۀشــیوســازند( و بههای تنشــی که روند حرکت گفتمان را با نوســانات معنایی مواجه میچالش

صیفی ست بوده تحلیلی-تو شا. ا صلی ۀندی ستان تحلیل رویکرد در ا ست آن دا ستردهبه افراد که ا ای به طور گ

ستان منتقل میدهند و تجارب خود را بهتجارب خود معنا می صورت عمل شکل دا کنند. در این روش به دو 

 تحلیل، دوم، روش در و اســت نویســنده ۀنامشــود، در روش اول تحلیل محتوای داســتان براســاس زندگیمی

 (. 146:  1385گویی و با استفاده از تحلیل مطالب ثبت شده است )هومن، یند داستانرکز بر فهم فرامتم

 

 . بحث 3

 . موقعیت شوشی آغاز داستان1ـ3

 و گرماس ۀعقیدتواند وضعیتی را تغییر دهد. بهای میشود که ضمن تحقق برنامهکنش به عملی گفته می

شینی خود بهای روایی که قق برنامهتح یعنی گفتمانی کنش کورتز، ستفاده از فرایند روایی یا نظام همن سبب ا

ــل می ــعیری و وفایی، در گفتمان حاص ــود )ش ــت که تمامی عوامل 11: 1388ش (.  در فرایند گفتمان بارز اس

کننده، استفاده کرد. شوش یا توصیف« شوش»توان از کنند و مینمی معناسازی کنش، ۀواسطگفتمانی تنها به

« شــوش»ای ارزشــی اســت. گونه یا ابژه با عاملی وصــال ۀکنندی در آن قرار دارد یا بیانحالتی اســت که عامل

ــت که نه به ــطعاملی اس ــطبه بلکه خود، کنش ۀواس ــی ادراکی که با دنیا برقرار رابطه ۀواس ای پدیداری و حس

 (. 12کند )همان: کند، معناسازی میمی

شود. خوابی که کنشی ژرف دیدن ضحاک آغاز میداستان ضحاک با موقعیتی شوشی یعنی صحنه خواب 

شـود. این موقعیت بسـیار معنادار اسـت  زیرا در این خود کنش محسـوب نمیدنبال دارد  اما خودبهو عمیق به

 ضــحاک داســتان، در. اســت خداوند ۀگزار دخالتی ندارد و این شــوش تحت تأثیر ســلطه و ارادموقعیت، کنش

 افتد: بیند و این شوش برای وی اتفاق میلگی خواب میساگزار در چهلعنوان کنشبه

ند ما هل ســـال  گارش چ  چو از روز

ــاز ـــبی دیری ــــاهی ش  در ایوان ش

هان ـــ کاخ شـــاهنش ید کز  نان د  چ

میــان ــدر  تر ان ه ک کی  ی تر  ه م  دو 

هوار ــــا تن ش ف تن و ر مر بســـ  ک

ـــحاک رفتی به جنگ  دمان پیش ض

کوه ــد  ــا دمــاون تی ت خ می تــا  ه

ــد  چو ران یزدان  برش  ــا بســــر  گر ت  ن

ــواز ــا ارن ــود ب ــدرون ب ــواب ان ــه خ  ب

ــاگهــان ــــه جنگی پــدیــد آمــدی ن  س

ــان ــی ــر  ک ــه ف ــــرو و ب ــالای س ــه ب  ب

ــــار ــدرون گــرزه گــاوس ــه چــنــگ ان  ب

ــالــهــنــگ ــه گــردن بــرش پ  نــهــادی ب

ــدر گــروه ــــان و دوان از پــس ان  کش
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گر بیــداد ــــحــاک   ب ـیـچـیــد ض

 برزد بـه خواب انـدرون یکی بـانـک

 

ــر ــگ ــی ج ــت ــف ــول گ ــدش از ه ــدری  ب

ـــد آن خانه  ـــتونکه لرزان ش ـــد س  ص

 (55-54: 1376)فردوسی،           

سط کنش شی، تو شو صیف این موقعیت  شهرناز( باعث تو شیدرویان )ارنواز و  ضحاک( برای خور گزار )

ستان را با ارجاز می شیدرویان نظام گفتمانی اول دا ضحاک قرار بگیرد. خور شوش مبنای کنش  شود تا این 

شکلکنش سان  شنا سونگران و اختر ضحاک را توصیف میدهند. آنمی گزار به اف کنند که: توجه کن هوش ها 

 ای برای این امر در نظر بگیر: دست چه کسی )از دیو و پری( است. زمانی که این را متوجه شدی، چارهتو به

تران ه م کن  گرد  هر کشــــوری   ز 

بدان را بگوی ـــر مو ـــربس ـــخن س  س

ست  ست کی  نگه کن که هوش تو بر د

 آن زمانســاز چو دانســته شــد، چاره

 

ـــونگران  ــــان و افس ـــنــاس  از اخترش

جوی ــاز تی ب کن و راســــ هش   پژو

مار ار ز دیو و پریســــت ـــ  ز مردم ش

ــدگــمــان ــد ب ــخــیــره مــتــرس از ب  ب

 (55)همان:                   

 یزیتجو ینظام گفتمان. 2ـ3

ضعیتی ثانوی یا  سامان به و ضعیت اولیه یا ناب صلی آن تغییر و ست که هدف ا گفتمان روایی، گفتمانی ا

بینیم. با پیشـرفت سـامان یافته اسـت. در آغاز داسـتان، وضـعیت نابسـامان ضـحاک را بعد از خواب دیدن می

شتر تبیین می ضعیت بی ستان در پایان آن، و ضعیت تعبیر خوابدا سارت و  شود تا اینکه با و ضحاک و بند و ا

گزاری مواجه شـویم. براسـاس نظام گفتمانی تجویزی، گفتمان ما را با کنشرو میسـ س کشـته شـدن او روبه

ــبتمی ــازد که در موقعیتی برتر نس ــگر قرار دارد و میس ــی کند. در این به کنش تواند او را وادار به انجام کنش

ــحاک موبدان و خوابگزاران را فرامی ــتان، ض ــحاک بهداس دنبال انجام کنش تعبیر گزار بهعنوان کنشخواند. ض

 دهد: دست معبران است و گفتمانی تجویزی را شکل میخوابش به

بدی بد مو که  جا  به هر بد  ـــ ه  س

به نزدیک خویش آورید  ـــور  ز کش

ـــکار ـــان آش ـــخن کردش  نهانی س

ـــر به س ید  نه کی آ ما  که بر من ز

ید گشــــاد با با من ب  گر این راز 

 

ـــــخـــن   بـــیـــداردل بـــخـــردی دان وس

بی کــه دیــد ـــتــه خوا گفــت آن جگرخس  ب

 ز نـــیـــک و بـــد و گـــردش روزگـــار

ــاج و تــخــت و کــمــر ــــد ایــن ت ــاش  کــرا ب

ــاد ــه ــد ن ــای ــب ــه خــواری ب ــر ســــر ب  و گ

 (55)همان:                        

 ورزند: موبدان در ابتدا از تعبیر خواب امتناز می    

 لب موبدان خشـــک و رخســـاره تر

باز   گوییم راســــتکه گر بودنی 

ــــت یهــا درس ـــنود بودن  وگر نش

 

ــر  ــدگ ــک ــا ی ــار ب ــت ــف ــر ز گ ــان پ  زب

جان بی کار و  جانســــت پی هاســــتب  ب

ـــت ـــس ـــت ش  بباید هم اکنون ز جان دس

 (56-55)همان:                  
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ــه روز موبدان مرددند که آیا بودنی ــحاک به گفتمان س ــرانجام در روز چهارم ض ها را بیان کنند یا نه؟ س

 پردازد: تجویزی استفاده از زور و قدرت در جهت دستیابی به هدفش که تعبیر خواب است، می

فت شــــاه ـــ هارم برآش  به روز چ

نده ـــودکه گر ز ید بس با  تان دار 

ـــر فگنــده نگون  همــه موبــدان س

 

 بــر آن مــوبــدان نــمــایــنــده راه 

 هــا بــبــایــد نــمــودوگــر بــودنــی

 پــر از هــول دل، دیــدگــان پــر ز خــون

 )همان(                          

ــعیتی قرار دارد که ارادهچنانچه ملاحظه می ــگر در وض ــود، در این نظام گفتمانی، کنش ای در کنش و ش

 شود. کلام است، نشان داده می از فراتر که حسی ۀسرباز زدن از آن ندارد و وجه تأکیدی تجویز با رابط

 

 . ساختار روبنایی گفتمان 3ـ3

گفتمانی که ما در این داســتان با آن رویارو هســتیم، پویا یا نقلی اســت. گفتمان پویا گفتمانی اســت که 

ــکیل ــعیری، دهنده آن حرکتی روبهمجموعه عوامل تش فرایندی (. این گفتمان روایی، 78: 1391جلو دارند )ش

ست  بدین شرایط آن ا ست که دگرگونی از عمده  ضعی ا ضعی ابتدایی به و شری از و گونه که مجموعه عوامل ب

گونه نیســت که در ابتدا بوده شــود و آنشــوند. در انتهای داســتان همه چیز دگرگون میثانوی ســوق داده می

ضح ست و مردم برده  در انتها  ضحاک حاکم ا ست. در ابتدای گفتمان،  ست فریدون هلاک اک با خواری بها د

 آورد.شود و حکومت فریدون، شادی را بارِدیگر برای مردم به ارمغان میمی

 

 . بعد کنشی گفتمان 4ـ3

کند تا در گزار ســعی میتعبیر خواب ضــحاک، حاکی از نوعی نقصــان یا نابســامانی در آینده اســت. کنش

ضحاک« فرایندی تحولی» ضر موجود را تغییر دهد،  ست در آینده همه  و ست که قرار ا در اینجا عامل فاعلی ا

ــال او با قدرت و تاج ــحاک را میچیز طوری رقم بخورد که به انفص عامل »توانیم در اینجا وتختش بینجامد. ض

 فاعلی عامل که است لازم قدرت انفصال و دادن دست از ۀنیز بنامیم که برای هرگونه تغییری در ورط« حالتی

شــود و صــورت عملی وارد داســتان می(  یعنی اینکه به79عملی تبدیل شــود )همان:  فاعلی به یحالت فاعل از

 کند  به همین دلیل: شود و برای رفر نقصان و مشکل تلاش میطور عینی و ملموس وارد مرحله عمل میبه

ــاز جــای ــامــور ب  چــو آمــد دل ن

جهــان گرد  ب فریــدون  ــــان   نش

نه خورد نه خواب و   نه آرام بودش 

 

 بــتــخــت کــیــان انــدر آورد پــای 

نهــان ــــت اشــــکــار و  ــاز جس می ب  ه

ـــرو لاژورد ـــــن ب ـــــده روز روش  ش

 (57)فردوسی:                    

شت که تغییر مکان بهدر این بعد گفتمانی می شاره دا ضحاک در پی توان به این امر ا صد برای  سوی مق

)شــعیری،  اســت مطرح حرکت یا نشک مهم ۀمســئل« قصــد»عبارتی در هر اســت. به« به گرد جهان»فریدون 

وجوی فریدون گیرد و به همین دلیل از تختش پایین آمده، در جسـت(. فاعل، فریدون را نشـانه می81: 1391

شان وی را در به گرد جهان می شکار و پنهان»رود و ن ست. « شدن»دنبال شود. در اینجا فاعل بهجویا می« آ ا

 پدید هنگامی معنا معناشــناس، این ۀدهد. به گفتتشــکیل می پایه و اســاس معناشــناســی گرمس را« شــدن»
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ست:  دهد رخ تغییری که آیدمی شی از دو عامل ا شتن فریدون نا صد ک صان و ق -1)همانجا(. این آگاهی از نق

 دارد. در جهت رفر نقصان گام برمی -2روست، آگاه است  فاعل از اینکه زندگی او با نقصان روبه

 

 مخالف و موافق یروهاین. 5ـ3

سو نیروهای موافق و هماهنگی که فاعل را ترغیب در این داستان دو مجموعه نیرو با هم در ستیزند: ازیک

ـــوی حفد قدرت، حرکت کند که چنین نیروهایی نیروهای مثبت در متن تلقی میکنند تا بهمی ـــوند  و س ش

کنند تا فاعل را از حرکت دیگر نیروهای مخالفی که با قرار گرفتن در مســیر نیروهای موافق ســعی میازســوی

(. در این گفتمان کندرو جزو 13آیند )همان:حساب میبازدارند که چنین نیروهای منفی یا بازدارنده در متن به

بیند و توانند فاعل را در تحقق قصــدش یاری کنند، کندرو وقتی  فریدون را مینیروهای مخالفی اســت که می

 شنود: های او را میصحبت

ب ــــت از  ـــس ــاره راهنش  جویر ب

ید ـــ بد رس ـــ ه مد چو پیش س یا  ب

ـــان ـــاه گردنکش  بدو گفت کای ش

ـــگری با لش ـــرافراز   ســــه مرد س

یان ندر م  از آن ســــه یکی کهتر ا

ـــت کهتر فزونیش بیش ـــالس  به س

خت کوه یک ل  یکی گرز دارد چو 

ـــاه ـــن اندر آمد به ایوان ش  به اس

ـــســــت خت کئی بر نش مد بت یا  ب

ــدر ایوان تو  هر آنکس کــه بود ان

پای  ـــرا ـــر فروریختشـــانس  یکس

 

نهــاد روی  ب ــــاه ضـــحــاک   ســـوی ش

ید ـــن ید و ش چه د فت ان ـــر بگ ـــراس  س

ــــان ــــتــن کــارت آمــد نش ــرگش ــه ب  ب

ـــــوری  فـــراز آمـــدنـــد از دگـــر کش

ــه چــهــر کــیــان ــــرو و ب ــالای س ــه ب  ب

ــیــش ــای پ ــهــد پ ــران او ن ــهــت  از آن م

ــروه ــان گ ــی ــدر م ــد ان ــاب ــی ت ــم  ه

ــه راه ــر او هــمــیــدون ب ــه ب ــای ــرم  دو پ

ــــت کرد پس تو  یرنــگ  ن بنــد و   همــه 

ـــوز مـــر  دان مـــرد و ز دیـــوان ت

ــــان ختش ی م برآ خون  ــا  غز ب م  همــه 

 (72)فردوسی:                    

کند و با آمدن به محضــر شــاه ضــحاک، کاوه در این گفتمان، نقش نیروی مخالف یا ناهماهنگ را ایفا می

دم گواه ســازد تا بر عدل خود از مرقصــد کند کردن حرکت زیرکانه او را دارد. زمانی که ضــحاک محضــری می

 کند: عنوان یک نیروی مخالف خود را چنین معرفی میبگیرد، کاوه به

شاه سر ز  ست بر  شید و زد د  خرو

 یـکـی بـی زیــان مـرد آهـنـگـرم

کری ی پ گر اژدهــا هی و ــــا  تو ش

ستکه گر هفت کشور به  شاهی ترا

فت ید گر با با من ب یت  مار ـــ  ش

 

ــواه  ــاوه دادخ ــم ک ــن ــا م ــه شـــــاه  ک

ــــرم بر س می  ه تش آیــد  ــــاه آ  ز ش

ــد  ــای ــب ــان داوریب ــن داســـــت ــدی  ب

ــــت ـــختی همـه بهر مـاس  چرا رنج و س

ـــگفــت  بــدان تــا جهــان مــانــد انــدر ش

 (63)فردوسی:                   
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 مندی گفتمان. غایت6ـ3

دهد. مقوله غایت و نیل نیز وجود دارد. غایت، فاعل را در یک نظام حرکتی باز و پویا قرار می« شــدن»در 

 و فریدون ۀجوید، مادر با بیان گذشــتداســتان ضــحاک و فریدون، زمانی که فریدون از مادرش هویت میدر 

 با که ایحرکتی نظام دهد می قرار پویا و باز حرکتی نظام یک در را وی ناخواه خواه ضــحاک، هایســتمگری

. فرانک هویت فریدون را چنین راه است. در این شدن، ما تغییر مکان را نیز باید در نظر بگیریمهم شدن نوعی

 کند: بازگو می

نامجوی کای  فت  بدو گ نک   فرا

ـــنــاس کز مرز ایران زمین  تو بش

بود بیــدار  بود و  کیــان  خم  ت  ز 

 ز طــهــمــورب گــرد بــودش نــژاد

ـــوی ــد ترا و مرا نیــک ش  پــدر ب

ــت ــحاک جادوپرس  چنان بد که ض

تم می داشـــ ه نهــانــت  من   ازو 

 پــدرت آن گران مــایــه مرد جوان

حا ـــ مارابر کتف ض جادو دو   ک 

تنــد خ پردا غز  م ــابــت از   ســـر ب

ـــه ـــوی بیش ـــرانحام رفتم س  ایس

بهــار خرم  چو  کی گــاو دیــدم   ی

ــه کش کرده ب هبــان او پــای  گ  ن

 بـــدو دادمـــت روزگـــاری دراز

نگ طاووس ر گاو  تان ان  ـــ  ز پس

ـــرانجــام زان گــاو و آن مرغزار  س

گهــان ــا ترا ن بردم  ب ــــه  بیش  ز 

یه را ما مد بکشــــت آن گران یا  ب

به تا  ما  ـــید خاک وز ایوان   خورش

 

 بــگــویــم تــرا هــر چــه گــفــتــی بــگــوی 

ــن ــی ــت ــام او آب ــد ن ــرد ب ــی م ــک  ی

ــی ــرد و ب ــد و گ ــن ــردم ــودخ  آزار ب

ــاد ــــت ی  پــدر بـر پــدر بـر هـمــی داش

ــدوی ــز ب ــرا ج ــد روز روشـــــن م ــب  ن

ــه ــران ب ــــتاز ای ــد دس ــازی ــو ی  جــان ت

ــم ــذاشــــت ــگ ــد روز ب ــب ــه ب ــای ــه م  چ

ــــن روان ــو روش ــش ت ــی ــرد پ ــدی ک  ف

ــار ــران دم ــرآورد از ای ــرســـــت و ب  ب

ــــاخـتـنــدهـمــان اژ  دهــا را خـورش س

ندیشــــه نه زان بیشــــه ا  ایکه کس را 

ــگــار ــگ و ن ــگ و رن ــرن ــی ــای ن ــــراپ  س

به بیشــــه درون شــــاه ته  ـــ ـــس  فشنش

ــاز ــه ن ــر، ب ــر ب ــه ب  هــمــی پــروریــدت ب

ــگ ــن ــل ــون دلاور پ ــی چ ــت ــراخ ــراف  ب

ــار ـــهری ـــوی ش ــــد س  یکــایــک خبر ش

ــان ــوان و از خــان و م ــده ز ای ــزن ــری  گ

ــی ــان ب ــن ــه راچ ــان دای ــرب ــه ــان م  زب

ــ ــرد آن ب ــرآورد و ک ــاکب ــغ ــدی م ــن  ل

 (60)همان:                       

آورد شود و با سخنانی که در پی سخنان مادر میفریدون با شنیدن سخنان مادر آشفته و خشمگین می

 گوید: شود. فریدون میختم می« شدن»دهد رو به غایتی دارد که به کاملاً نشان می

ـــیر ـــخ بمادر که ش  چنین داد پاس

ــــتکنون کردنی کرد   جــادوپرس

یزدان پــاک فرمــان  ــه  یم ب  ب و

 

 نــگــردد مــگــر زآزمــایــش دلــیــر 

ــــت یر دس ــایــد بشــــمشــــ برد ب  مرا 

ــاک ــاک خ ــوان ضـــــح ــر آرم ز ای  ب

 (61)همان:                     
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ـــدد بازدارندگی فریدون از این عمل برمی آید. در این بخش مادر با کلامی ایجابی و متقاعدکننده درص

 : است مطرح مادر توسط فریدون توانش کشیدن چالش به و وسالسن کمی بگی،تجربی و جوانی خامی، ۀمسئل

ـــت  بدو گفت مادر که این رای نیس

هان گاهج تاج و  با  حاک  ـــ  دار ض

 چو خواهد ز هر کشــوری صــد هزار

ــد و کین ــــت آیین پیون  جز اینس

ـــیــد  کــه هر کو نبیــد جوانی چش

باد ـــر ب هد س ندر د ـــتی ا  بدان مس

 

پای   ـــر  ـــر بس هان س با ج  نیســــتترا 

ــــ ــاه فرمــان او را س ــــتــه   میــان بس

ــارزار ــد ک ــن ــه او را ک ــر بســـــت ــم  ک

ــــم جــوانــی مــبــیــن  جــهــان را بــچش

ــدیــد تن را ن خویشــــ جز از  تی  ی گ  ب

ــاد ــب ــرم م ــز شـــــاد و خ ــرا روز ج  ت

 جا()همان                      

ضحاک به ضد  صایح مادر، به نوعی توانش لازم را برای عملیاتی بر شناختی در اختیار فریدونن قرار  لحاظ 

صایح بهمی ست پیشاکنشی وضعیتی ۀمثابدهد. این ن ست قرار فریدون در که ا  کاوه اینکه از بعد. بیفتد اتفاق ا

ستان یام علیه او آماده میق برای ضحاک ظلم و ستم شدت دلیلبه شود، فریدون نیز در این ماجرا با وی همدا

 افتد: شود. چنانچه پیش از این نیز بیان شد، این شورش در فریدون همراه تغییر مکان اتفاق میمی

ـــوی مــادر آمــد کمر بر میــان  س

ـــوی کــارزارکــه من رفتنی  ام س

ــــتز گیتی جهــان  آفرین را پرس

 تفریدون ســـبک ســـاز رفتن گرف

 

ــان  ــی ــلاه ک ــاده ک ــه ــر ن ــه ســــر ب  ب

ــار ــچ ک ــاد ای ــب ــش م ــای ــی ــز ن ــرا ج  ت

ــــت ــه هـر نـیـکـیـی زور دس  ازو دان ب

گرفــت تن  ف ه ن کس  هر  خن را ز   ســـ

 (65)همان:                       

              

 . بعد ارزشی کلام 7ـ3

او را از  یابد، ســروشاکنون ســؤال مهم این اســت که چرا دقیقاً زمانی که فریدون به ضــحاک دســت می

 فریدون کار ارزشی ۀکشت، جنبدارد. در پاسخ باید گفت، اگر فریدون ضحاک را میکشتن ضحاک برحذر می

 شود  کشته خاصی طرزبه و ایاسطوره و ویژه جایی در ضحاک که است این مهم کهدرحالی رفت می دست از

ـــت ممکن مکانی هر در ویژه ارزش تجلی زیرا ـــود که کارکرد آیینی مجازات مطرح می. در اینجا بحث نیس ش

 کند:کنش کشتن در مراسمی آیینی را پیشنهاد می

ــالا چو پی بر زمین بر نهــاد  ز ب

ــــت برد ـــر دس  بران گرزۀ گــاوس

مان ته د ـــ ـــروش خجس مد س یا  ب

 همیدون شکسته ببندش چو سنگ

بنــد او بود  ــه  ــدرون ب ــه کوه ان  ب

 

ــاد  ــردار ب ــه ک ــدون ب ــری ــد ف ــام ــی  ب

ــــت ـــکس ـــرش ترگ بش  خرد بزد بر س

ــان ــد زم ــام ــی ــاو را ن ــت ک ــف ــزن گ  م

ــا دو کــوه آیــدت پــیــش تــنــگ  بــبــر ت

ــد او ــون ــی ــش و پ ــرش خــوی ــد ب ــاب ــی  ن

 (75)همان:                      
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 -1کشــتن ضــحاک برای فریدون نوعی ارزش اســت. کشــتن وی هم برای فریدون باعث تغییراتی اســت: 

 -2 مظلومان  دیگر و برمایه گاو پدر، ۀندگیری از ضــحاک جادوپرســت کشــدلیل انتقامراحتی روح و روانش به

 .پاکی از جهان کردن پر و برپایی

دنبال نوعی نظام ارزشی استعمالی باشیم. در این نظام ارزشی، ما در کشتن ضحاک توسط فریدون باید به

ای تر و بنیادی است  یعنی اینکه وسیلهای برای دستیابی به ارزش بزرگبا ارزشی مواجه هستیم که فقط وسیله

شعیری، کند که برنامهبه ما کمک می سانیم ) شی را به تحقق بر ستان، فریدون با 87: 1391ای ارز (. در این دا

شدن پدر و دیگران به شته  ضحاک مهیا میشنیدن ک ضحاک با آتش انتقام، به جنگ با  ست  شود و همین د

 دهد، این داستان دارای گفتمانی پویا و فرایندی است:  تغییر وضعیت نشان می

ـــد ـــحاک چون خاک ش  ازو نام ض

 

ــاک شــــد  ــه پ ــم ــد او ه ــان از ب  جــه

 (78)فردوسی:                      

 

 . فرایند روایی گفتمان8ـ3

عنوان کنشگر اصلی با گذر از مراحل دیگر در اینجا فریدون به مفعولی ارزشی دست یافته است. فریدون به

مختلف فرایند تحولی گفتمان، توانســـته اســـت به ارزش مطرح دســـت یابد. فریدون طی داســـتان با آزمون 

ای برای شــکار و نابودی ضــحاک اســت، خود را قدماتی( که همان فراهم کردن وســیلهســازی )آزمایش مآماده

 کند.مجهز می

سیله مجهز می ست. -1 کند:فریدون برای این جنگ خود را به دو و  درفش که همان چرم آهنگری کاوه ا

ســکۀ طلا ارزش  هزارهزارســاســانی که به گفتۀ مورخین  ۀبیرق معروف عهد قدیم تا پایان دور درفش کاویان»

زیر بست بـر سـر نیزه کـرده و ضحاک را از اریکۀ ستم بهپای خود می پیش آهنگری را که کاوه پوست داشت.

که پوست ناپدید  و از او جواهر و یاقوت الوان چندان فـروآویخت نیک گرفت فال به رافریدون این چرم  کشید.

ـرپای بود و در جنگ قادسیهگرد دتا وقت یز این درفش گشت. ـران ب ـزانۀ ای  آن ن افتاد.انامسلم دستبه در خ

بـــرداشته و پوست را بسوختند، شاهان بعد از کاوه آن آن گـــوهرها  تا عمر بفرمود خطاب آوردند.را نزد عمربن

و  آیت قدرت ،پارۀ کاوهرممـسلم اسـت این چ چهآنـ». «بردندخود می همراه یمنیخوش خاطرها بهرا در جنگ

ـــود به حکومت ظلم مظلوم و تهی مردم شکوه با  فردوسی واقردر . «دهندمی پایاندستی است که با هم ت خـ

ـی ـاه و تحت چرم ۀخواهد بگوید که همبیانی زیبا و بسیار زیرکانه م ـاهان در پن برند و آهنگر به سرمی یک ش

ـــلطۀ اویند و ابزار کار ـــور و رنج زیر س ـــانۀ کش ـــرت و نماد او را نش  بالنددانند و بدان میمی پیروزی و نص

ای دارد و کارکرد (. درفش در این بخش فقط ارزش استعمالی ندارد  بلکه ارزش اسطوره43: 1384)طاهرخانی،

 بخش این در نیز است  شده ثبت روایی ۀگستر در و کرده عبور فرهنگ ۀفرهنگی یافته است. این ارزش از روزن

ـــت  های رآیکون یک درفش ـــ در چون اس ـــازوکار و گیردمی قرار هاارزش مبادله ۀعرص  را ملت یک ارزش س

ای که همان تغییر آیکون به های رآیکون است، قدرت نشانه ایجاد در درفش توانش عبارتی به کند می مشخ 

شگری فعال با همه ویژگیسبب می شناختی، عاطفی و معرفتی تبدیل گردد  دیگر شود تا درفش به کن های 

ست. گویا تحرک تاریخی به سته به تاریخ ا شتگی اینکه این ارزش واب ست  این انبا شده ا شته  نوعی در آن انبا

 ارزش این. دارد گشــودگی قدرت کنش به ورود زمان در که شــده ایجاد معنایی ۀیک فشــار دهد کهنشــان می
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ــت  بالایی رمزگانی قدرت دارای ازطرفی ــیر در را افراد نمودن جمر قدرت یعنی اس  این از دارد  هدف یک مس

هم ها را بهنسل دارد  شناختیمعرفت قدرت قسمت این در درفش ازطرفی. یابدمی شناختیانسان کاربرد جهت

 شود: سازد  ازطرفی قدرت نمادین آن است که باعث ایجاد وحشت در دل دشمن میمرتبط می

ید کی  چو آن پوســـت بر نیزه بر، د

ــــت آن را بــه دیبــای روم  بیــاراس

ـــر خویش چو گرد مــاه بر س  بزد 

 فروهشـــت ازو ســـرخ و زرد و بنفش

 

ــه نــیــکــی یــکــی اخــتــر افــکــنــد پــی   ب

ــر  ــوه ــر از زرز گ ــک ــی ــرو پ ــوم ب  ب

ــــاه  یــکــی فــال فــرخ پــی افــکــنــد ش

ــش ــی درف ــان ــاوی ــدش ک ــوان ــی خ ــم  ه

 (65-64)فردوسی:                   

ــود در گرز فریدون نیز نمادی شود.تکرار می بارپنج گاوسر در این داستان ۀگرز سار گاو ۀ. گرز2  دارد وجـ

ساختن این گرز را بههماکه  ست. فریدون چگونگی  سر آن ا شکل گاو ستاد میآ ن   ۀاین گرز آموزد،هنگران ا

ــریدون  با توجه به فریدون، دیگری است مبنی بر میترائیست بودن ۀقرین گاوسر جمشید است و  وارباینکه فـ

شید فرزند مهر، سطه درواقر جم ست و اینفریدون با وا سر ۀگرز ای وارب مهر ا شتر تأکید  گاو این نکته را بی

 رسد و او در پایان جهان،می بارو از آن پس به گشتاسب پهلوان نامدار بـه رستم گاوسر به این گرزه». کندمی

(. ازطرفی در 62: 1368)کزازی،  «با گرزه گاوسر او را از بین خواهد برد شود،بند رها می از ضحاک هنگامی که

ــر، ۀارتباط با گرز ــت  ا نیز مدر فرهنگی و تاریخی پیوندهای توانمی گاوس نظر قرار داد. گرز در ابتدا آیکون اس

ــت. قابلیت تغییر ایجاد میرفته به های رآیکون بدل میولی رفته ــود که فعال اس کند، کند، فرایندی عمل میش

 گذارند:هایی دارد. گرزه و درفش دو جریانی هستند که از خود رد گفتمانی یا اثر برجای میدرون خود توانش

ــرا ــگ ــن ــده آه ــن ــد دان ــاری ــی  نب

ـــتافتن ـــاد لب هردو بش  دچو بگش

ــه بد نامهر آن  جویکس کزان پیش

گرفــت زودجهــان ب پرگــار   جوی 

بر خــاک پیش نگــاریــد   نگــاری 

گران ن ه ــد آ بردن ــــت   بر آن دس

ــه پیش جهــان ــد گرزب  جوی بردن

 

ــران  ــد گ ــای ــود ب ــرم ــرز ف ــی گ ــک  ی

ــد  بــه بــازار آهــنــگــران تــاخــتــن

ــد روی ــادن ــه ــدون ن ــری ــه ســــوی ف  ب

ــود ــم ــدیشــــان ن ــر ب ــک ــی ــرزپ  وزان گ

ــــر گــاومــیــش ــــان س  هــمــیــدون بس

گران گرز  ختــه کــار  ــــا ــــد س  چو ش

ــرز ــد ب ــورشــــی ــردار خ ــه ک ــروزان ب  ف

 (66-65)فردوسی:                   

صلی آزمون سویبه فریدون بعد ۀدر مرحل  بر سلطه از بعد کند،می ویران را ضحاک کاخ. داردبرمی گام ا

 عنوانبه و شودمی سرافرازی آزمون ۀفریدون وارد مرحلکشد. در این زمان، نمی را او سروش دستور به ضحاک

 مردم داستان، از قسمتی در. دهندمی انجام مردم را فریدون و ضحاک داستان ارزیابی. شودمی شناخته قهرمان

 : گروندمی فریدون به جهت همین به و ضحاک نابودی بر مبنی فریدون تصمیم از شادمانند بسیار

ندرون هرچه  ـــهر ا ندبه ش بد نا   بر

ند ـــد یدون ش ـــکر آفر ـــوی لش  س

برآمــد ز آتشــــکــده  خروشــــی 

یم بر ن فرمــا ــاش  برن یر و  پ  همــه 

ــدنــد  ــا ب جنــگ دان یران کــه در  پ  چــه 

ــد ــــدن یرون ش ب یرنــگ ضـــحــاک  ن  ز 

ــــد دده ــاش ــــاه ب  کــه بر تخــت اگر ش

ــم ــذری ــگ ــار او ن ــت ــف ــک ز گ ــای ــک  ی
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بر گــاه ضــــحــاک را یم  ه خوا  ن

 

ـــاک را ـــاپ ـــادوش ن ـــر آن اژده  م

 (75-74: )همان                   

 توان چنین خلاصه کرد: مراحل تحول کلامی در داستان ضحاک را می

 ارزیابی             ←         مرحلۀ کنشی     ←مرحلۀ توانشی      ←عقد قرارداد   

                                                                                                                     

 مردم کوی و برزن          مقابله با ضحاک و                صحبت با مادر و         نصایح مادر فریدون   

 دستگیری او                          رفتن به جنگ ضحاک                  

 

 . عامل ضدفاعلی 9ـ3

ست. کندرو با  ستان کندرو ا ضدفاعلی در این دا ست مانر از پیروزی فریدون بر عامل  خبرچینی خود نتوان

دهد که فریدون همان فردی است که ضحاک در گوید نشان میضحاک شود  اما با سخنانی که نزد ضحاک می

 نقش ضـــحاک و فریدون هایارزش تعیین در خواهدمی او. بود دیده وتختشتاج ۀکنندخوابش او را تصـــاحب

 دهنده است:خبررسان یا اطلازته باشد. وی عامل ضدفاعلی داش

ندرو  چو شــــد رام گیتی دوان ک

ــارۀ راه بر ب ــــت از  ـــس  جوینش

ید ـــ بد رس ـــ ه مد چو پیش س یا  ب

 

ــو  ــش ســـــالار ن ــی ــد از پ ــرون آم  ب

نهــاد روی ب ــــاه ضـــحــاک   ســـوی ش

ید ـــن ید و ش چه د فت آن ـــر بگ ـــراس  س

 (72)همان:                      

 

 . انفصال عامل فاعلی از مفعول ارزشی10ـ3

رود تا آنچه دلیل اینکه وضعیتش مطلوب نیست با خشمی که از فریدون دارد به بارگاه خود میبه ضحاک

وتخت و تواند تاجگیرد. ضــحاک در اینجا منفصــل از مفعول ارزشــی )که میفریدون از او تصــاحب کرده بازپس

شد( دیده می سرانش با صال او را محروم کرده و وی از مرحلهم صال ۀشود. این انف شی مفعول و  ۀمرحل به ارز

 . یابدمی تنزل انفصال

 

 ها . انواع ارزش11ـ3

ـــیفی و مادی که هرگاه دارنده یا مالک آن را در اختیار  -1در کل، دو نوز ارزش وجود دارد:  ارزش توص

ـــود  دیگری قرار دهد خود از آن محروم می هایی که درعین انتقال به های علمی و اخلاقی، ارزشارزش -2ش

شدنی نیست. در این داستان ارزش از نوز ارزش مادی ماند و تمامدهنده باقی میران در اختیار خود انتقالدیگ

سطوره ست  ولی ارزش ا سته به زمان عینی ا ست. این ارزش واب ستیا سته به زمان ه ست. ارزش ای واب محور ا
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ن بردن ناپاکی حاصل از حکومت وتخت و همسرانش است و در نظر فریدون از بیمادی در نظر ضحاک فقط تاج

 ضحاک. 

 

 . عامل معین کلامی 12ـ3

ـــر ۀدر این گفتمان، گرز یک نقش و کلامی معین عامل نقش فریدون گاوس  گرزه این. دارد  های رآیکون

شت ویژگی دارای شاره و انبا ست ایف ضعیت در. ا شی و های چند کنش متعلق به جریان چون دارد  قرار تراکن

ـــت. این عامل توانش آن را دارد که به یکی از عاملمختلف را به ـــاند. هم پیوند داده اس های کلامی یاری برس

شناختی به ساب میعامل معین نیرویی  ضحاک آید  زیرا میح ستگیری  شد. فریدون بعد از د شا با تواند راهگ

 د:  خواهد جان او را با همین عامل بگیرمی

ــالا چو پی بر زمین بر نهــاد  ز ب

ــــت برد ـــر دس  بران گرزۀ گــاوس

 

ــاد  ــردار ب ــه ک ــدون ب ــری ــد ف ــام ــی  ب

ــــت خرد ـــکس ـــرش ترگ بش  بزد بر س

 (75)همان:                      

عبارتی اندازد  بهآید و زمان رویداد را به تأخیر میبعد از آن ســـروش خجســـته، دمان به نزد فریدون می

 (.98: 1391هد )شعیری، تأخیرزا انجام میسروش عملیاتی 

مان ته د ـــ ـــروش خجس مد س یا  ب

 

ــان  ــد زم ــام ــی ــو را ن ــت ک ــف ــزن گ  م

 (75)فردوسی:                     

 

 . نقش افعال مؤثر در کلام 13ـ3

دهند  بنابراین، این افعال داند که افعال دیگر را تحت تأثیر قرار میژاک فونتنی، افعال مؤثر را افعالی می»

ما درمجموز پنج فعل مؤثر داریم: خواستن، «. قادرند که وضر یا موقعیت افعال دیگر را دستخوش تغییر سازند

 (.102: 1391بایستن، دانستن و توانستن )شعیری، 

خصوص بعد اش در مبارزه با فریدون آگاه است  بهدر ارتباط با ضحاک باید گفت او در درون خود با ناتوانی

دیگر ضــرورت و جبر وقوز خواهد پیوســت  اما ازطرفداند که حتماً این حادثه بهتعبیر آن میاز خواب دیدن و 

ستن»کند و همین ی را برای این مبارزه ایجاد می«باید» ست که چون موتوری عامل فاعلی را به حرکت « بای ا

کند  چون ن رفتن میآورد و باعث تکاپوهایی چون از بین بردن کودکان، محضر ساختن و به جنگ فریدودرمی

ــتن متوقف می ــد و ما با نوعی توقف کلامی و عملی روبهاگر غیراز این بود حرکت عامل فاعلی براثر توانس رو ش

ستن، اولی بر دومی فائق میبودیم. می ستن و توان شمکش فاعلی بین بای ستان در ک آید و توان گفت در این دا

  کند:برای عامل فاعلی )ضحاک( حرکت ایجاد می

ـــحاک ازان گفت و گویجهان  دار ض

ــــب  گردش روز پرگــار زد ]چو ش

ــن ــد زی ــادن ــه ــرن ــا ب ــود ت ــرم ــف  ب

ـــ ــاهی گران ــا س  بیــامــد دمــان ب

ــه  ــاد رویب ــه ــن ــد و زود ب ــوش آم  ج

 فـــروزنـــده را مـــهـــره در قـــار زد 

 بــران بــادپــایــان بــاریــک بــیــن

 هـــمـــه نـــر ه دیـــوان جـــنـــگـــاوران
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ــام و در ــاخ را ب ــر ک ــی راه م  ز ب

 

ــدر  ــن ان ــی ــک ــت و ب ــرف  آورد ســــرگ

 (74)فردوسی:                     

 

 . گفتمان توصیفی 14ـ3

 یا کلام مخاطبان برای جدیدی اطلاعات ۀچرخ -1»کارگیری کلام توصــیفی دو هدف مدنظر اســت: از به

شود تا مخاطبان فرصت  در بهانه این با -2 شود  ایجاد( بیرونی عوامل) خوانانگفته ستان وقفه ایجاد  فرایند دا

(. در این داســتان چندین 106: 1391شــعیری، « ) اســتراحت و تجدید قوا برای پیگیری ادامه داســتان بیابند

 گشاید: مورد از کلام توصیفی داریم که اطلاعاتی جدید برای مخاطبان می

 تعبیرخواب موبذان برای ضحاک: -1    

ـــ س تخت تو ـــی را بود زین س  کس

ــود ــدون ب ــری ــام او  آف ــا ن ــج  ک

نوز آن ســـ  نزاده  هبــد ز مــادر 

ــر ــن ــره ــادر پ ــد از م ــو او زای  چ

 به مردی رســد برکشــد ســر به ماه

ـــرو برز ـــود چون یکی س بالا ش  به 

ــــار ـــرت گرزه گــاو س بر س ــد   زن

 

تو  بخــت  ــدر آرد ســــر و  ــه خــاک ان  ب

ــــ ــهــری هــمــایــون بــود  زمــیــن را س

ــاد ــــرد ب ــــش و س  نــیــامــد گــه پــرس

ـــــود بـــارور ـــــان درخـــتـــی ش  بس

ــاج و تــخــت و کــلاه  کــمــر جــویــد و ت

ـــ ـــردن ب ـــگ ـــرزب ـــولاد گ  رآرد ز پ

 بــگــیــردت زار و بــبــنــدت خــوار

 (56)فردوسی:                     

 های خاندانی: جویی فریدون و بیان ویژگیپاسخ فرانک در باب هویت -2    

ــامجوی ــدو گفــت کــای ن  فرانــک ب

یران زمین ـــنــاس کز مرز ا  تو بش

بود بیــدار  بود و  کیــان  خم  ت  ز 

ــژاد ــودش ن ــرد ب ــورب گ ــم ــه  ز ت

ترا ــد  نیــک شـــوی پــدر ب مرا   و 

ـــت ـــحاک جادوپرس  چنان بد که ض

تم می داشــــ ه نهــانــت  من   ازو 

گران جوانپــدرت آن  مرد   مــایــه 

ـــحــاک جــادو دو مــار  ابر کتف ض

تنــد خ پردا غز  م ــابــت از   ســــر ب

 

ــگــوی  ــرا هــرچــه گــفــتــی ب ــگــویــم ت  ب

ــن ــی ــت ــام او آب ــد ن ــرد ب  ــی م ــک  ی

ــی ــرد و ب ــد و گ ــن ــردم ــودخ  آزار ب

ــاد ــــت ی  پــدر بـر پــدر بـر هـمــی داش

ــد روز روشـــــ ــب ــدوین ــز ب ــرا ج  ن م

ــه ــران ب ــــتاز ای ــد دس ــازی ــو ی  جــان ت

ــم ــذاشــــت ــگ ــد روز ب ــب ــه ب ــای ــه م  چ

ــو روشـــــن ــش ت ــی ــرد پ ــدا ک  روانف

ــار ــران دم ــرآورد از ای ــرســـــت و ب  ب

ــــاختنــد ...  همــان اژدهــا را خورش س

 (60)همان:                       

 باکی کاوه و صحبت کردن در محضر شاه. بی3    
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 خروشــید و زد دســت بر ســر ز شــاه

ــی ــکــی ب ــرمی ــگ ــن ــرد آه ــان م  زی

کری ی پ گر اژدهــا  هی و  ــــا  تو ش

ست شاهی ترا شور به   که گر هفت ک

ـــمــاریــت بــا من ببــایــد گرفــت  ش

تو آیــد پــدیــد کز شـــمــار  گر   م

من ــد  فرزن غز  م  کــه مــارانــت را 

 

ــواه  ــاوۀ دادخ ــم ک ــن ــا م ــه شـــــاه  ک

ــــرم بر س می  ه تش آیــد  ــــاه آ  ز ش

ــان داوری ــن داســـــت ــدی ــد ب ــای ــب  ب

ــــت ـــختی همـه بهر مـاس  چرا رنج و س

ـــگفــتبــ  دان تــا جهــان مــانــد انــدر ش

ید ـــ به من چون رس بت ز گیتی   که نو

ــن ــم ــج ــر ان ــد زِ ه  ــای ــی داد ب ــم  ه

 (63-62)همان:                     

 . خبررسانی کندرو به ضحاک از ماجرای آمدن فریدون:4    

ـــاه گردن ـــانبدو گفت کای ش  کش

ـــکری ـــرافراز بــا لش ــــه مرد س  س

یان ندر م ــــه یکی کهتر ا  از آن س

 ســـالســـت کهتر فرونیش بیشبه 

 یکی گرز دارد چو یــک لخــت کوه

به ایوان شـــاه مد  ندر آ ـــن ا  به اس

ـــســـت خت کئی بر نش به ت مد  یا  ب

یوان توهر آن ــدر ا بود ان  کس کــه 

 ســـر از پای یکســـر فرو ریختشـــان

 

ـــکــار ـــخ ورا پیش  چنین داد پــاس

ــو ــه آرام ت ــد ب ــن ــــی ــمــردی نش  ب

ـــ ــاس ــاس ــه آیین خویش آورد ن  ب

 

ــــت مهمــا ــامور هس  ن توگر این ن

ناز ـــهر یک دســـت گیرد رخ ش  به 

ندشــــب تیره  گون خود تبر زین ک

 چو مشــک آن دو گیســوی دو ماه تو

 

ــــان  ــــتــن کــارت آمــد نش ــرگش ــه ب  ب

ـــــوری  فـــراز آمـــدنـــد از دگـــر کش

ــه چــهــر کــیــان ــــرو و ب ــالای س ــه ب  ب

ــش  ــی ــای پ ــد پ ــران ارون ــت ــه  از آن م

ــروه ــان گ ــی ــدر م ــد ان ــاب ــی ت ــم  ه

ــه راه ــدون ب ــی ــم ــا او ه ــه ب ــای ــرم  دو پ

بنــد و  ــــتهمــه  کرد پس تو  یرنــگ   ن

ـــو  ز مـــردان مـــرد و ز دیـــوان ت

ــــان ... ختش ی م برآ ــا خون  غز ب م  همــه 

 (72)همان:                     

ــاوســــار ــرزه گ ــا گ ــان اب ــم ــه ــه م  ک

ــو ــام ت ــرد ن ــر بســـــت ــم ــاج و ک  ز ت

 شـــناســـی شـــناس ...چنین گر تو مهمان

 (73)همان:                      

ـــتــان تو ـــبس ـــتش انــدر ش  چــه کــارس

 ب ارنــوازبــه دیــگــر عــقــیــق لــ

کنــد ین  ل ــا ــــک ب ـــر از مش یر س ــه ز  ب

ــو  ــواه ت ــخ ــواره دل ــم ــد ه ــودن ــه ب  ک

 (73)همان:                      

 . پیشنهاد سروش درباره چگونگی کشتن ضحاک: 5      
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سنگ سته ببندش چو  شک  همیدون 

ــد او ــن ــود ب ــه ب ــدرون ب ــوه ان ــک  ب

 

ــا دو کــوه آیــدت پــیــش تــنــگ   بــبــر ت

ــد او ــون ــی ــش و پ ــرش خــوی ــد ب ــای ــی  ن

 (75)همان:                       

 . بعد مکانی کلام15ـ3

ضحاک را به ست میمکانی که فریدون در آن اطلاعات لازم و آمادگی کافی برای رویارویی با  آورد مکان د

صمیمی که برای شود. مکانی که فریدون در آن تربیت میخودی نامیده می ست. فرانک در ت شود، البرزکوه ا

 س رد:ستم ضحاک دارد، وی را به پیرمردی دینی میحفد جان فریدون از 

ـــتــان  ببر م پی از خــاک جــادوس

گروه میــان  ــاپــدیــد از   شـــوم ن

ــد ــون ــد را چــون ن ــیــاورد فــرزن  ب

بود کوه  بران  نی  ی مرد د کی   ی

 

هنــدوســــتــان  مرز  ــا ســــر   شــــوم ت

ــوه ــرز ک ــب ــه ال ــوب رخ را ب ــرم خ  ب

ــنــد ــل ــیــ  کــوه ب ــران ت  چــو مــرغــان ب

ــی ــی ب ــت ــی ــار گ ــه از ک ــودک ــدوه ب  ان

 (95)همان:                       

ــحاک مجموعه عملیاتی را انجام می ــار، فریدون قبل از حمله به ض دهد  ازجمله فراهم آوردن گرزه گاوس

همگامی با قیام کاوه علیه ضحاک، کمک گرفتن از دو برادرش در نبرد علیه ضحاک و ... . جایی که فریدون در 

ــحاک مبارزه می ــحاک میکند و این آن با ض ــارت ض ــی مبارزه منجربه اس ــود، مکان خارجی یا مکان کنش ش

ستگیر میمی ضحاک د صر خود  ضحاک را در ق  از دماوندکوه در سروش، ۀگفتکند  ولی او را بهنامیم. فریدون 

سیدن از قبل فریدون. بردمی بین شی مکان به خودی مکان از ر شت را دیگر مکانی باید کن  این. بگذارد سر پ

 این داستان این در. است برزخ یا انتظار ای،واسطه میانی، مکان دارد قرار کنشی و توانشی مکان بین که مکان

 اروندرود است:  مکان

ــد رود ــک ارون ــزدی ــن ــد ب  چــو آم

تبــاه یروز  پ گفــت  ــان   بران رودب

ـــ اهم بدان ـــانمرا با س ـــو رس  س

بم از روی آب ــا ــا گــذر ی ــدان ت  ب

 

ـــان درود  ـــان ـــــتـــاد زی رودب  فـــرس

ف برا تی  براهکــه کشــــ نون  ک هم ا  گن 

ـــو ممــان ــدین س ـــی را ب  از اینهــا کس

ــدر شــــتــاب هم ان تی و زورق   بکشــــ

 (67)همان:                      

صیحت می ضحاک را ن شهرناز و ارنواز،  ستان  گذارند. کنند و راهکارهایی پیش روی میدر گفتمان این دا

 طلبد: دهد، معبران میها گوش فرامیضحاک به هردوی آن

ــــاه   مــایــه گفــت ارنوازگرانبــه ش

ــاره ــر چ ــگ ــردن م ــم ک ــی ــوان  ایت

هروی مور مــا ــا ــا ن گفــت ب ین  ن  چ

ــــت ـــر تخــت تس  نگین زمــانــه س

تری نگشــــ یر ا جهــان ز  تو داری 

تران ه م کن  گرد  هر کشـــوری   ز 

 ســـر موبدان را بگویســـخن ســـربه

ــت راز  ــد گشــــادن ــای ــب ــا ب ــر م ــه ب  ک

بی تیــارهچــارهکــه  پ ــــت  نیس  ..ای .ای 

ــاره ــن را ره چ ــذار ای ــگ ــه م ــویک  ج

ــــت ـــن از نــامور بخــت تس  جهــان روش

ــری ــو و پ ــرغ و دی ــردم و م  دد و م

گران ن ــــان و افســــو ترشــــنــاس خ  از ا

ــازجــوی ــــتــی ب ــژوهــش کــن و راس  پ
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 نگه کن که هوش تو بر دست کیست

 

ــــت پریس یو و  مردم شـــمــار از ز د  ز 

 (55-54)همان:                    

ست صحبتشود و موبدان معبر را فرامیکار میبهضحاک د رویش، ارنواز های ماهخواند  چراکه باور دارد 

تواند فاعل حالتی بر این گمان است که می»کند که در چنین اوضاعی راهکاری درست است. گرمس تأکید می

ــها، آرمانبرای تحقق ایده ــناختی امیدوار باش ــعیری، « دها و حقوقش به کمک فاعلی ش (. در 110: 1391)ش

دهند، فاعل شناختی هستند. فریدون اینجا ضحاک نقش فاعلی عملی و همسران با دانش وی که او را یاری می

ـــوی ـــروش. زمانی که فریدون ویژگینیز ازس نک و س ـــاورانی دارد  چون مادرش فرا های دیگر یاوران و مش

آید. مادر شنود، با عصبانیت در پی انتقام برمیاز مادر می ها بودهاش و حوادثی را که ضحاک مسبب آنخاندانی

 کند: عنوان فاعل شناختی، فاعل عملی )فریدون( را چنین توصیه میبه

ـــت  بدو گفت مادر که این رای نیس

هان گاهج تاج و  با  حاک  ـــ  دار ض

 چو خواهد ز هر کشــوری صــد هزار

ند و کین  جز اینســــت آیین و پیو

ـــیــ  دکــه هر کو نبیــد جوانی چش

ـــر به باد ـــتی اندر دهد س  بدان مس

 

به  ـــر هان س با ج پای نیســــتترا  ـــر   س

ــــ ــاه فرمــان او را س ــــتــه   میــان بس

ــارزار ــد ک ــن ــه او را ک ــر بســـــت ــم  ک

ــــم جــوانــی مــبــیــن  جــهــان را بــچش

ــدیــد تن را ن خویشــــ جز از  تی  ی گ  ب

ــاد ــب ــرم م ــز شـــــاد و خ ــرا روز ج  ت

 (61)فردوسی:                     

ـــتا زمانی که فریدون در البرزکوه تح ـــت و حالتی ایس برای جنگ با ت راهنمایی و پرورش مرد دینی اس

پناه برای خوراک ماران رسته بر دوش است. این تکاپو را ضحاک دارد، ضحاک در تکاپوی گرفتن جان مردم بی

سوی بینیم که فریدون بر قصر ضحاک مسلط شده و ضحاک با آگاه شدن از ماجرا با عصبانیت بهزمانی نیز می

کشد. در اینجا فریدون منتظر است، این انتظار نوعی کشمکش درونی برای فریدون محسوب ن لشکر میفریدو

 دهد و منتظر حضور ضحاک است. شود. فریدون در این دوران نقش فعال و فاعلی را از دست میمی

ـــتان، فریدون به انش پرمایه و کیانوش اش، برادرعنوان فاعلی بالقوه از نیروی کاوه و درفش کاویانیدر این داس

سـوی خواسـتن رود. با شـود، فریدون از بایسـتن بهعبارتی پیوسـتن این نیروها به هم باعث میبرد. بهبهره می

ستیابی به این نیروها فریدون به فاعل بالقو ه تبدیل می شود  یعنی از توان لازم برای اجرای عملیاتی که او را د

ضحاک پای میکند، برخوردار میبه هدف نزدیک می صر  صر و کند. بعد از اینکه فریدون به ق گذارد و تمامی ق

کند، ارنواز و شهرناز ماجرای خواب ضحاک را و تعبیر آن را برای فریدون بیان همسران ضحاک را تصاحب می

 کنند  ماجرایی که فریدون از آن کاملاً ناآگاه است. می

 دار جـمپـس آن دخـتـران جـهــان

فریــدون بر آ ــد  ــــادن خن گش  ســـ

یک بد این از تو ای ن ختچه اختر   ب

ـــیر آمــدی  کــه ایــدون ببــالین ش

بد به  ـــت بر ما   چه مایه جهان گش

شت  ندیدیم کس کین چنین زهره دا

ـــخن ارنواز ید ازو این س ـــن  چو بش

ــم  ــل ســــرخ را داده ن ــرگــس گ ــه ن  ب

کهن تی  ی گ ــــت  ــا هس ــاش ت نو ب  کــه 

ین درخــت م ــــاخ کــدا ــاری ز ش  چــه ب

ــدی ــر آم ــی ــرد دل ــاره م ــک ــم  ســـــت

 خـــردز کـــردار ایـــن جـــادوی بـــی

ــــت ... ــایگــه از هنر بهره داش ــدین پ  ب

ــاک راز ــر دل پ  گشــــاده شــــدش ب
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ــــاه آفریــدون تویی ــدو گفــت ش  ب

 کجا هوش ضــحاک بر دســت تســت

پاک یده  ـــ ما دو پوش یان   ز تخم ک

مار فت  ند و ج مان خوا  همی جفت

ــرو  ــد رازخــوبب ــــادن ــان گش  روی

 

 کــه ویــران کــنــی تــنــبــل و جــادویــی

هان بر کمر بســــت تســــت  گشــــاد ج

 شـــــده رام بــا او ز بــیــم هــلاک

ــار... ــــهــری ــه تــوان بــودن ای ش  چــگــون

ــاز ــگ ــد ب ــا را ســـــرآی ــاژده ــر ک ــگ  م

 (70-69)همان:                    

 ۀکند. این نقش دانستن برعهدآید و آن را کامل میدر این مرحله دانستن فریدون به یاری توانستن او می

ست شهرناز و ارنواز شایی میآن. ا ضحاک نابودی خود را در خواب دیده، درواقر کنند. ها رمزگ ستن اینکه  دان

ـــحاک را فراهم میبرای فریدون امکان برنامه ـــتن و ریزی و اطمینان از پیروزی بر ض کند. بعد از تلاقی دانس

توانستن اینک زمانی است که فریدون وارد آمادگی برای اجرای عملیات و مقابله با ضحاک شود. در این مرحله 

 اند، آماده یاری رساندن به فریدون هستند: ستوه آمدهکه از ستم ضحاک به مردم نیز

بدند نا  ندرون هر که بر ـــهر ا  به ش

ند ـــد یدون ش ـــکر آفر ـــوی لش  س

برآمــد ز آتشــــکــده  خروشــــی 

ــاش فرمــان بریم  همــه پیر و برن

بر گــاه ضــــحــاک را یم  ه خوا  ن

به کردار کوه ـــهری  ـــ اهی و ش  س

 

ــدنــد  ــا ب جنــگ دان یران کــه در  پ  چــه 

ــ یرن ن ــدز  ــــدن یرون ش ب  گ ضـــحــاک 

ــــد دده ــاش ــــاه ب  کــه بر تخــت اگر ش

ــم ــذری ــگ ــار او ن ــت ــف ــک ز گ ــای ــک  ی

ـــاک را ـــاپ ـــر آن اژدهـــا دوش ن  م

ــدر آمــد گروه ــه جنــگ ان ـــر ب ـــراس  س

 (75-74)فردوسی:                   

شتِ شی تبدیل فریدون بعد از پ ستن به فاعل توان ستن و دان ستن، توان ستن، بای شتنِ مراحل خوا سرگذا

شی می شود. اینمی صلی تبدیل به فاعل کن ستان بهفاعل بعد از اجرای عملیات ا طورکلی دو شود. در این دا

ـــرزمین یک ۀپذیرند که هریک نمایندفاعل تفکیک ـــتند س ـــمکش در یکدیگر با. هس گیرند. این می قرار کش

دلیل حفد حکومت ظالمانه و جائرانه ازسوی ضحاک و نابودی این حکومت و برپاییِ حکومت درگیری صرفاً به

سرشار از خوبی و نیکی ازسوی فریدون است. در انتهای داستان نیز شاهد پیوند عامل فاعلی با مفعول ارزشی 

 هستیم: 

ختــه ی ــه آو گون بران  تش   ببســـ

ـــد ـــحاک چون خاک ش  ازو نام ض

 اوگســســته شــد از خویش و پیوند 

 

ــه  ــت ــخ ــن ری ــی ــر زم ــون دل ب  وزو خ

ــاک شــــد ــه پ ــم ــد او ه ــان از ب  جــه

ــدان ــده ب ــان ــم ــد اوب ــن ــه در ب ــون  گ

 (78)همان:                                      

 

 . مربع معناشناسی و ساختار زیربنایی گفتمان16ـ3

معناشناسی از چهار نوعی بازنمود دیداری و واضح از مقولۀ معناشناختی است. مربر « مربر معناشناسی»

شکیل ست. دو قطب بالایی ت شده ا شکیل  صلی ۀمقول ۀدهندقطب ت ست گروه یعنی ا ضادها  کردن منفی با. مت

توان آن را گروه نقض متضادها خواند. تفکر شود که میقطب پایینی مربر تشکیل می دو متضادها این از هریک
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ــاس حرکت را  ــاد آن توانیم بهنگوییم، نمی« نه»داند. تا به چیزی می« نه»حاکم بر این مربر، اس ــمت متض س

توان از متضــادی به متضــاد دیگر حرکت کرد، مگر حرکت کنیم. پس، براســاس منطق حاکم بر این مربر نمی

ســوی متضــاد دیگر توان بهرا نقض کنیم. تنها درصــورت نقض یک متضــاد اســت که می آنکه ابتدا آن متضــاد

 (.  131-126: 1391رهس ار شد )شعیری، 

سی دررابطه شنا ستان مربر معنا شاهی و زندگی و در مقابل زوال در این دا ضحاک، مربوط به مربر پاد با 

دهد. حاک را از پادشاهی به زوال سوق میشود که ضپادشاهی و مرگ است. روند داستان از خوابی شروز می

سرانش، معبران را می شورت هم شت تمام از خواب پریده، با م ضحاک با وح طلبد و معبران تعبیر از زمانی که 

شــود. ضــحاک با اعمالی که بعد از دانند، این نقض شــروز میخوابش را مبنی بر زوال حکومت و مرگ وی می

« نه»نحوی به حکومت و پادشـــاهی مله کشـــتن نوزادان و مردمان، درواقر بهدهد، ازجتعبیر خوابش انجام می

زند. مربر زیر اش در چنگال فریدون را رقم میگوید و با نقض آن درواقر شرایط سقوط حکومت و گرفتاریمی

 دهد: این تغییر وضر را نشان می

 پادشاهی و زندگی           عدم پادشاهی و مرگ                                             

                                                                                 

              

 نقض پادشاهی و زندگی                         نقض عدم پادشاهی و مرگ                    

 

 گیری . نتیجه4 

ضر، به روش  صیفیدر مقالۀ حا سی رابط -تو شانه ۀتحلیلی به برر سی گرمس و نظام گفتمان –ن شنا معنا

روایی ضحاک و فریدون در جهت نشان دادن سازوکارهای تشکیل و تولید معنا پرداخته شد. نتایج حاکی از آن 

گزار عنوان کنششود. ضحاک بهاست که: این داستان با موقعیت شوشی و معنادار خواب دیدن ضحاک آغاز می

ـــوش تحت تأثیر اراد ـــوش این. گیردمی انجام خداوند ۀدر این موقعیت، دخالتی ندارد، این ش  کنش مبنای ش

موبدان برای تعبیر خوابش، نظام  بر ضحاک اصرار در. گیردمی قرار داستان این روایی گفتمان طول در ضحاک

ــعیتی قرار دارند که اراده ــگران) موبدان( در وض ــت. در این نظام، کنش ای در کنش و گفتمان تجویزی هویداس

سی ۀسرباز زدن از آن ندارند و وجه تأکیدی تجویز با رابط ست، کلام از فراتر که ح شان ا  این. شودمی داده ن

ــت گفتمان، ــعیت اولیه به ثانویه آن حرکتی روبه در عوامل مجموعه. پویاس ــرایط برای تغییر وض جلو دارند. ش

گونه که در ابتدا بوده نیست. تعبیرخواب ضحاک حاکی از نوعی ای است که در انتهای داستان شرایط آنگونهبه

صان در آیند ست او ۀنق صد به ضحاک که زمانی. ا شتن ق صر از فریدون ک  حالتی عاملی آیدمی بیرون خود ق

ستا دو نیروی مثبت و منفی  ست. در این را شمن خویش ا صال قدرت در پی د ست که برای جلوگیری از انف ا

جویی در داستان برای فریدون در پی هویت« شدن»خیزند.  )مانند کندرو و کاوه( به کمک و دشمنی با او برمی

صایح خود که بهاز مادر آغاز می ضعیتی ۀمثابشود. مادر با ن شی و شاکن ست، توانش لازم را برای عملیات  پی ا

صورتی خاص دست فریدون، باید در مکانی ویژه و بهکند. کنش کشتن ضحاک بهفریدون علیه ضحاک ارائه می

ستعمالی انجام پذیرد  زیرا تجلی ارزش ویژه در هر مکانی امکان ضحاک نوعی ارزش ا شتن  ست. در ک پذیر نی
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سیله ست. این ارزش و ست برانهفته ا ستیابی به ارزش بنیادیای ا ست برای تحقق برنامهی د ای تر و عاملی ا

سازی )آزمایش مقدماتی( دارد و برای این امر باید ارزشی. فریدون برای رسیدن به مفعول ارزشی، نیاز به آماده

ر. گاوس ۀای برای شکار ضحاک ب ردازد. این وسایل عبارت است از درفش کاویانی و گرزبه فراهم کردن وسیله

 ضــحاک، بر فریدون ۀاند. بعد از غلبرفته به نماد تبدیل شــدههردو این موارد در ابتدا آیکون هســتند  ولی رفته

 انجام مردم را امر این ارزیابی. شودمی شناخته قهرمان عنوانبه و شودمی سرافرازی آزمون ۀمرحل وارد فریدون

ــتا کلامی تحول مراحل توانمی بنابراین. دهندمی ــحبت با مادر و رفتن به ن را بهداس ــورت عقد قرارداد )ص ص

 ارزیابی و( او دستگیری و ضحاک با مقابله) کنشی ۀمرحل ،(فریدون مادر نصایح) توانشی ۀجنگ ضحاک(، مرحل

 نظر در ارزش این. اســت مادی ارزش گفتمان، این در مطرح ارزش. کرد خلاصــه( برزن و کوی مردم توســط) 

انش، و در نظر فریدون از بین بردن ناپاکی حاصل از حکومت ضحاک است. گرزه گاو همسر و وتختتاج ضحاک

تواند در گرفتن جان ضحاک و رسیدن فریدون شود  زیرا میعنوان عامل معین کلامی مطرح میسر فریدون به

شی کمک سیار مؤبه مفعول ارز شی ب شرایط ارز شی و نیز  ضعیت توان شد. این گرزه در ایجاد و ثر و کننده با

شود. نوعی ازآنجاکه قبلاً آزمایش خود را پس داده است، ضمانتی در کنش محسوب میمتقاعدکننده است و به

 در گفتمان، این در. دارد ایعمده نقش گفتمان این در ســازیمعرفت ۀدرنهایت باید گفت این گرزه در عرصــ

کند. برای عامل فاعلی حرکت ایجاد می و آیدمی فائق دومی بر اولی توانستن، و بایستن بین ضحاک کشمکش

پاسخ فرانک در باب هویت  -2تعبیر خواب ضحاک توسط موبدان،  -1کلام توصیفی داستان منحصر است به: 

خبررســانی  -4باکی کاوه و صــحبت کردن در محضــر شــاه، بی -3های خاندانی، جویی فریدون و بیان ویژگی

 این در. ضــحاک کشــتن چگونگی ۀپیشــنهاد ســروش دربار -5کندرو به ضــحاک از ماجرای آمدن فریدون و 

 دسـتبه ضـحاک از اطلاعاتی آن در فریدون که مکانی خودی  مکان -1: هسـتیم روروبه مکان سـه با گفتمان

 دماوندکوه مکان این. است ضحاک با فریدون مبارزه مکان کنشی  مکان -2 است  البرزکوه مکان این. آوردمی

ست  سی این  برزخی مکان -3 ا شنا ست. مربر معنا شی  که همان اروندرود ا شی و توان سطه بین مکان کن یا وا

شاهی و مرگ. گفتمان دررابطه شاهی و زندگی در مقابل زوال پاد ست. مربر پاد ضحاک، دارای چهار قطب ا با 

شنیدن تعبیر آن، زوال حکومتش آغاز می ست، بعد از خواب دیدن و  م اعمالی شود. وی با انجاضحاک فرمانروا

شتن نوزادان و مردمان، به شاهی در پی تعبیر خوابش، ازجمله ک گوید و با نقض آن درواقر می« نه»واقر به پاد

 زند. شرایط سقوط حکومتش را رقم می

 

 نوشت: پی 

شت1 ضحاک، نماد ز ستان:  سرزمین ایران حاکم می. خلاصه دا شی بر  هایی شود، و بدعتخویی و ددمن

شود. آیین خردورزی از یاد گیرد. ایران، اسیر ظلم و بیداد میاکم شده و تغییرات بنیادی پا میتازه بر جامعه ح

ـــتیلا میمی ـــده و خرافه هوای روزگار را دربر یابد. هنر، خوار و بیرود و دیوانگی ازطریق حکومت اس ارزش ش

خوابگی ضحاک را ناگزیر هم رود و حتی همسران شاه جمشیدگیرد. اموال و اعضای حرم شاهی به یغما میمی

ـــحاک و همراهانش، برای آموختن، هیچ چیز جز بدی و کژی نمیتن می جز دانند و در عمل نیز بهدهند. ض

ورسم کژی پایان کنند. آسیب ضحاک در این سوختن و آتش کشیدن و راهغارت و به آتش کشیدن کاری نمی

هایش کشــیده و مارهایی او را به بلعیدن مغزهای ز شــانهســوزی واقعی در نهاد او، ســر اگیرد، نکبت مردمنمی

سان ضحاک در خواب میها وامیان شبی  شریت ادامه دارد تا اینکه  ستم و جور به ب بیند که از تبار دارند. این 
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شم به جنگ می سه مرد جنگی که فر  کیانی نیز دارند، بر او با خ سران راز خواب را شاهان،  آیند. ناگزیر با هم

خواند. معبران، آمدن فریدون ترین پیشگویان جهان اطراف خویش را برای تعبیر بازمیگذارد. بزرگیان میدر م

شد از این اندوه فراگیر شود و او برای بروندهند. کودکی که تازه تولد یافته و از پستان گاو تغذیه میرا خبر می

شود و بر یافته و از بین ببرد. فریدون از مادر زاده می ای ندارد جز آنکه گرد جهان بگردد و آثار فریدون راچاره

 فرانک مادرش و شودمی ماران ۀسرش فر  کیانی، تابنده است. پدرش آبتین در دام ضحاک گرفتار آمده و طعم

ست  گاو شیر سال سه. بردمی سو آن به سو این از آوارگان چون را او فریدون، جان بیم از رهایی برای که ا

ماند، و س ارد و تا شانزده سالگی نزد او میشود تا عاقبت مادر او را به یک مرد روحانی در البرز میاو می غذای

 او بر را ضحاک هایستم و پدر تلخ ۀشود. وقتی قصجوید و جویای پدر میپسر فرود آمده و از مادر هویت می

صمیم گویندبازمی صه پیشضحا کاخ به فریدون. گیردمی او نابودی به ت ضحاک که از ق گفته آگاه ک تاخته و 

شان  ست، مهتران جهان را برای رویارویی با این پدیده که جان او را ن شت محتوم خود باخبر ا سرنو ست و از  ا

شهامت و بیرفته، فرامی شده و با  شتابان وارد  صر او  باکی طلب خواند که در این میان ناآگاه کاوه آهنگر به ق

سرش  ساختن از مغز او برای مارها به کاخ آوردهشانزدهمین پ سحور اند، میرا که برای خورش  ضحاک م کند. 

خواهد که عدالت شاه را گواهی کند. کاوه، سند را پاره دهد و از او میشجاعت او شده و فرزند به او بازپس می

های طولانی ضحاک، ز ستمدیده اافرازد و مردم خشمگین و آسیبکند و به بیرون از کاخ پرچم )درفش( میمی

شده و انقلابی آغاز می ست، نمادی از آتش و شود. پرچم انقلاب، از چرم پیشبر او انجمن  بند آهنگری کاوه ا

ها آتش را تجربه کرده و در مقابل کوره، مقاوم شده است و نماد رنج و زحمت و های آن، جسمی که سالشراره

سیار طی سال پیوندد و نگین پادشاهی خویش را زیور و زینت . فریدون به کاوه میهای طولانی استپایداری ب

سهیم می ساخته و انقلاب را با او  ستن به این انقلاب، دلایلی بزرگ چون درفش کاوه  شود. فریدون برای پیو

 بلعیدن و مردم به ضــحاک هایســتم خویش، ۀســالخواهی او، آوارگی چندینریخته شــدن خود پدر و کین

ـــور و حاکمیت جور و کین و خرافه و جهل برآن، دارد و برای اناجو مغزهای ـــط مارهای او، ویرانی کش ن توس

ضحاک را از اریکهمین نبرد را می شدمی فرو قدرت ۀآغازد و  شید دختران و ک  آزاد را( شهرنواز و ارنواز) جم

حاک به فراموشی س رده ض نآیی. شودمی آغاز زندگی و شادی عدالت، زمین، ایران کشور در دوباره و سازدمی

ضحاک را به دماوند کوه برده و در بند می ضحاک ازدواج میشده و  سران  شد. فریدون با هم صاحب ک کند و 

 شود.فرزندانی می
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